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مدیریت  به  جامع نگر  نگاهی  زیست بومی  مدیریت  رویکرد 

تالاب ها است که بر مدیریت مشارکتی و تعامل میان بخشی و 

فرابخشی دستگاه های دست اندرکار و جوامع محلی حوضه آبخیز 

تأکید دارد. با این وجود، تحلیل روابط و تعاملات گروداران در 

مدیریت تالاب ها، کمتر در مطالعات پیشین مورد توجه قرار گرفته 

با بهره گیری از رویکرد تحلیل  از این رو، پژوهش حاضر  است. 

شبکه های اجتماعی به بررسی نقش و جایگاه گروداران کلیدی 

در شبکه همکاری سازمانی در تالاب های اقماری دریاچه ارومیه 

کلیدی  گروداران  شناسایی  از  پس  منظور  بدین  است.  پرداخته 

با دست اندرکاران و  از روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه 

کنشگران موثر بر حفاظت و احیای تالاب، داده ها با ابزار مصاحبه 

و پرسشنامه  گردآوری و ماتریس شبکه همکاری تشکیل شد. سپس 

با استفاده از شاخص های مرکزیت   Ucinet داده ها در نرم افزار

درجه ورودی، مرکزیت درجه خروجی و مرکزیت بینابینی تحلیل 

شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دستگاه ها دولتی مانند جهاد 

کشاورزی، شرکت سهامی آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری 

در مقایسه با سایر گروداران، بیشترین کنترل و قدرت در شبکه 

همکاری سازمانی برخوردار بوده و در مقابل سازمان های جامعه 

مدنی، همچون سازمان های مردم نهاد، تشکل های کشاورزان از 

کمترین درجه مرکزیت ورودی برخوردارند. قدرت و نفوذ پایین 

سمن ها و تشکل های محلی در شبکه همکاری سازمانی، از علائم 

غلبه نظام برنامه ریزی متمرکز، از بالا به پایین و سلسله مراتبی در 

مدیریت حوضه آبخیز تالاب های منطقه است.
و حفاظت  مدیریت  اجتماعی،  تحلیل شبکه  کلیدی:  واژه  های 
دریاچه  اقماری  تالاب های  گروداران،  همکاری،  میزان  تالاب، 

ارومیه.

تحلیلی بر نقش گروداران کلیدی در مدیریت 
تالاب های اقماری جنوب دریاچه ارومیه

سیدمهدی مجتهدی1*، اصغر طهماسبی2، سیدمحمد شبیری3، علیرضا 
علوی تبار4، بهمن زندی3

1و3- به ترتیب دانشجوی دکتری آموزش محیط زیست و استاد، گروه آموزش محیط زیست، 

دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران. 2- استاد گروه جغرافیای انسانی، 

دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. 4- دانشیار، گروه محیط زیست، 

دانشکده محیط زیست، کرج، ایران.

)E-Mail: M.Mojtahedi@student.pnu.ac.ir ،نویسنده مسئول(*

تاریخ  دریافت: 1401/04/07         تاریخ بازنگری: 1401/06/23
تاریخ  پذیرش:  1401/06/23          تاریخ انتشار:  1401/12/20  

   

The ecosystem-based approach has been accepted in Iran as a 
holistic way of wetlands management which is based on public 
participation and collaboration among different stakeholders 
that can affect and are impacted by wetlands basin. Surveys 
on the level of communication and interactions among these 
stakeholders have gotten very little attention in the existing lit-
erature, yet, are necessary and crucial for understanding the 
current situation of the region. This study aims to identify 
the key stakeholders and the level of their participation and 
cooperation in the sustainable use of satellite wetlands in the 
southern Urmia lake basin. For this purpose, after identifying 
the key stakeholders using the snowball sampling method and 
interviewing the stakeholders and activists effective on the pro-
tection and restoration of the wetland, the data was collected 
using interview tools and questionnaires, and the cooperation 
network matrix was formed. Then, the data was analyzed in 
UCINET software using the indices of in-degree, out-degree 
and betweenness centrality. The results of the research show 
that governmental organizations such as jahade keshavarzi, re-
gional water company and urban water and sewage compared 
to other stakeholders, it has the most control and power in the 
organizational cooperation network and in contrast to civil so-
ciety organizations, such as non-governmental organizations, 
farmers' organizations have the lowest in-degree centrality. 
Improper power and influence of NGOs and the local com-
munity in the stakeholder collaboration network could be a 
symptom of the dominant centralized, top-down, and hierar-
chical planning system in the watershed and wetlands resource 
management in this region.

Keywords: Social Network Analysis, Wetland Conservation 
and Management, Level of Collaboration, Stakeholders, 
Urmia Lake Satellite Wetlands.
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مقدمه

ایران که از نظر اکولوژیک، خشک  تالاب ها در سرزمینی چون 
آسیب پذیری  اقلیمی  نوسانات  برابر  در  و  می شود  محسوب 
همکاران،  و  )مجنونیان  دارند  دوچندان  اهمیت  دارد،  بیشتری 
کوچک  تالاب های  و  ارومیه  دریاچه  بین المللی  تالاب   .)1399
و بزرگ شیرین و لب شور وابسته به آن، مجموعه ای باستانی1 
است. این سرزمین تغییرات طبیعی را بارها تحمل نموده، اما در 
رفتن  بین  از  در خطر  انسان ساخت،  و فشارهای  پی دخالت ها 
زیستگاه و انقراض گونه های جانوری و گیاهی قرار گرفته است. 
و  امکان حیات  نادرستی در خصوص عدم  باورهای  در گذشته 
ارزش های محیط  زیستی تالاب های آب شور مطرح بود، اما امروزه 
ارومیه  دریاچه  نظیر  شور  آب  تالاب های  اکولوژیک  اهمیت 
اثبات شده است (مهندسین مشاور آبان پژوه، 1397(. تالاب ها، 
جوامع  رفاه  پایداری  برای  لازم  خدمات  و  کالاها  تأمین کنندۀ 
برای  گوناگونی  ارزش های  مطالعات،  براساس  هستند.  انسانی 
دریاچه ارومیه شناسایی شده که در چهار گروه عمدۀ اکولوژیک، 
تولیدی2، تنظیمی3 و اجتماعی- فرهنگی قابل تقسیم بندی است 
میان  رقابت  دلیل  به   .)2007  ،Nazaridoust و   Abbaspour(
تالاب ها  پایدار  مدیریت  متفاوت،  منافع  با  گوناگون  گروه های 
در پی ناسازگاری میان منافع پیچیده، نیازمند مشارکت گروداران 
مختلف می باشد. با این وجود در مدیریت تالاب ها، عموماً توجه 
اندکی به تحلیل سیستماتیکِ مشارکت گروداران گوناگون شده 

 .)2016 ،Emmanuel و Sylvère( است
دریاچه ارومیه در شمال غرب ایران، زیستگاهی کم نظیر برای تنوع 
زیستی جانوری و گیاهی است که از سال 1346 جزء اولین مناطق 
حفاظت شده ایران انتخاب شد، سپس با عنوان پارک ملی تحت 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت. این دریاچه 
در سال 1354 به عنوان تالاب بین المللی )سایت رامسر( تعین و به 
دلیل کارکرد های گوناگون اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی به عنوان 
ذخیره  گاه زیست کره ثبت برنامه انسان و کره مسکون یونسکو از 
سال 1356 شده است )مجنونیان، 1390(. دریاچه ارومه به عنوان 
بزرگترن تالاب داخلی اران، از با ارزش ترن اكوسستم های آبی ملی 
و جهانی است. حوضه آبریز آن با مساحت حدود52 هزار کیلومتر 
مربع، در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و بخشی 
از کردستان در تقسیم بندی حوضه های آبریز، به عنوان یکی از 
کلیه  و  است  بسته  اصلی کشور، حوضه ای  آبخیز  شش حوضه 
 Hamidi( رودخانه ها و رواناب های جاری به دریاچه می ریزند
زرینه رود،  حوضه:  این  رودهای  مهم ترین   .)2021 همکاران،  و 
سیمینه رود و مهابادرود، از جنوب دریاچه وارد آن می شوند. به 
عنوان یک سیستم همبسته4، علاوه بر رودخانه های منتهی به 
دریاچه، آبگیرها و تالاب های فراوانی به صورت پهنه های آبدار از 

گذشته در محدوده های پیرامون دریاچه با نام تالاب های اقماری5 
هستند )بهروزی راد، 1387( که با اکوسیستم دریاچه، پیوستگی 
بوم شناختی دارند )Dehghanipour و همکاران، 2020(. برخی 
از تالاب های اقماری مانند: قوری گل، کانی برازان، گوپی باباعلی، 
یادگارلو و درگه سنگی )شکل 1(، به عنوان رامسر سایت، ثبت 
کنوانسیون جهانی تالاب ها شده اند. تالاب قره قشلاق، به عنوان 
بزرگترین تالاب اقماری حوضه دریاچه ارومیه، از پیش از انقلاب 
به عنوان منطقه مهم پرندگان6 به صورت شکار ممنوع، تحت 
از  بیش  بارگذاری  با  دارد.  قرار  محیط  زیست  سازمان  حفاظت 
از  ارزیابی توان سرزمین،  انواع توسعه، بدون توجه به  ظرفیت 
جمله: توسعه کشاورزی آب بر، افزایش جمعیت شهری، همچنین 
چند  طی  ارومیه  دریاچه  آب  پسروی  روند  جهانی،  گرمایش 
در  و همکاران، 2021(.   Zebardast( دهۀ گذشته، تسریع شد 
این شرایط اهمیت تالاب های اقماری حوضه آبخیز دریاچه، به 
دلیل برخورداری از منابع آب شیرین به عنوان سیستم پشتیبان 
حیات7 و زیستگاه تنوع زیستی و همزمان منبع پویا در حمایت 
از معیشت اهالی روستاهای منطقه، بیش از پیش اهمیت یافته 

است )AghaKouchak و همکاران، 2015(. 
مدیریت تالاب ها در ایران توجه زیادی را طی سال های اخیر جلب 
نموده، درحالیکه به دلیل کمبود اطلاعات لازم در مورد ماهیت 
مشکلات مدیریتی و ناکارآمدی، اجرای بسیاری از اقدامات مدیریتی 
از  حفاظت  )طرح  می ماند  متوقف  تالاب ها  حفاظت  در  موثر 
تالاب های ایران، 1397(. برنامه جامع مدیریت زیست بومی8 که 
رویکردی کل نگر9 در مدیریت منابع آب و خاک و تنوع زیستی 
دارد، به دنبال حفاظت از تالاب های اقماری با کارکردهای متنوع 
و حیاتی آن است. این امر تنها با نقش آفرینی موثر جامعه محلی 
و جلب مشارکت کلیه دستگاه های گرودار کلیدی چون: استانداری، 
فرمانداری، سازمان آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی، اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، وزرات صنعت، معدن و تجارت و غیره در کنار 
سازمان حفاظت محیط  زیست به عنوان متولی رسمی حفاظت از 
تالاب ها، ممکن است. این رویکرد با به رسمیت شناختن بهره برداری  
پایدار اقتصادی و در نظر گرفتن نقش انسان، به ویژه جوامع محلی، 
به عنوان بخشی از اکوسیستم، به دنبال حفاظت و بهره برداری 

پایدار در سطح حوضه آبخیز تالاب ها است. 
تدوین برنامه مدیریت تالاب ها با رویکرد مشارکتی، ضمن افزایش 
آگاهی گروداران، با ایجاد شبکه ای از دانش بومی و فنی، زمینه 
حفاظت پایدار تالاب را فراهم می  سازد )مجتهدی و همکاران، 
رویکردهای  برخلاف   .)2021 همکاران،  و   Zebardast 1392؛ 
سنتی حفاظت که تنها بر »محدودیت برداشت منابع« متمرکز 
بهره برداری  چون  موضوعاتی  به  زیست بومی  مدیریت  بود، 
بستر  می کوشد  دارد،  توجه  بهره برداران  منافع  و  خردمندانه10 
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مناسب تحقق مشارکت گروداران در حفاظت تالاب ها را فراهم 
سازد. در این راستا، مبحث همسوسازی11 حفظ طبیعت مطرح 
می شود. حفظ محیط زیست و طبیعت امروزه، تنها وظیفه یک 
سازمان نیست، بلکه نیازمند همراهی کلیه سازمان های ذی ربط 
و مستلزم ایفای نقش مردم و جوامع محلی است. در این فرآیند، 
تداوم ارتباط انسان و طبیعت، همگرایی جوامع انسانی، مراجع 
است  حفاظت  پایداری  برای  لازم  زمینه  غیردولتی،  و  دولتی 

)Pouladi و همکاران، 2019؛ آل محمد و همکاران 1393(. 
پیشینه مطالعات حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، به ویژه چالش 
خشک شدن دریاچه، در دو گروه قابل دسته بندی است. گروه اول 
به بررسی عوامل خشک شدن تالاب  در پی عوامل طبیعی، شامل 
اقلیمی  تغییرات   ،)1383 همکاران،  و  )حجازی زاده  خشکسالی 
)ناظری تهرودی و همکاران، 1394( و عوامل انسانی و مدیریتی 
از جمله برداشت بی رویه منابع آب در بالادست )واعظی هیر و 
همکاران، 1395( و فقدان برنامه ریزی راهبردی در سطح حوضه 
به  دوم،  گروه  می پردازد.   )1397 همکاران،  و  )محمدی  آبخیز 
تحلیل راهکارها و چالش های خشک شدن دریاچه ارومیه از ابعاد 
محیط  زیستی )ایرانخواه و همکاران، 1396(، اقتصادی )صادقی 
و خان زاده، 1398( و اجتماعی-فرهنگی )ایران خواه و همکاران، 
1396( پرداخته اند. گرچه تالاب های اقماری نقش تعیین کننده ای 
در تنظیم چرخه های بوم شناختی و هیدرولوژیک دریاچه ارومیه 
دارند، اما در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. 
مدیریت  در  مختلف  گروداران  نقش آفرینی  بر  تأکید  وجود  با 
تالاب ها، میزان همکاری و ارتباط نهادهای مرتبط و تأثیرگذار بر 
مدیریت تالاب ها، به صورت سیستماتیک کمتر بررسی شده است. 
به علاوه مطالعات گوناگون مرتبط با دریاچه ارومیه و مباحث 
احیای آن، تاکنون با دیدگاه بوم شناسی سیمای سرزمین12 انجام 
نشده، که در آن حوضه آبخیز دریاچه، نظامی طبیعی و به هم 
پیوسته، دربرگیرنده رودخانه ها از بالا دست تا پایین دست است و 
تالاب های اقماری با کارکرد های بوم شناختی شان، به عنوان بخشی 
از این اکوسیستم یکپارچه در نظر گرفته می شوند. این پژوهش با 
تحلیل گروداران، گامی در جلب توجه و حمایت گیری از نهادها و 
ذینفعان مرتبط، جهت حفاظت از اکوسیستم ارزشمند تالاب های 

اقماری دریاچه ارومیه است.
انگیزه های  پیشینه پژوهش تحلیل گروداران و شناخت  بررسی 
مشارکت دست اندرکاران، نقش واهمیت این تحلیل را در فرآیند 
مدیریت و توسعه نشان می دهد. اغلب تحقیقات پیشین، برای 
مثال توکلی )1398(، بهروزی خورگو و محمدی کنگرانی )1396( 
و اکبریان رونیزی و بدری )1394(، گروداران کلیدی را به صورت 
منفصل و جدا ازهم و با رویکرد انفرادی، بررسی کردند و کمتر به 
تحلیل ارتباط متقابل و تعاملات گروداران توجه داشتند. حفاظت 
و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی، در سیستم های اجتماعی – 

اکولوژیکی خاصی موثرتر است که در آن بهره برداران منابع، شامل 
دست اندرکاران مختلف و مردم محلی، می توانند بر تصمیمات 
مدیریتی سیاستگذاران اثرگذار باشند )Prell و همکاران، 2009؛ 
به  اجتماعی13  شبکه های  تحلیل   .)2019 همکاران،  و   Groce
عنوان یک تکنیک مفید بررسی روابط بین کاربران منابع، ایجاد 
شد )Ahmadi و همکاران، 2019؛ Rhodes و همکاران، 2020( و 
می توان از آن برای کمک به مدیران و بهره برداران، جهت آگاهی 
 Prell( از پیامدهای اجتماعی تصمیم گیری هایشان استفاده نمود

و همکاران، 2009(. 
ماهیت پیچیده و پویای مشکلات محیط  زیستی، ضرورت وجود 
یک فرآیند منعطف و شفاف تصمیم سازی که دربرگیرنده تنوعی 
از ارزش ها و دانش ها باشد را ضروری می سازد. از این رو مشارکت 
گروداران در تصمیم سازی و مدیریت محیط  زیست، مورد تأکید 
است )Reed، 2008(. اکولوژی کاربردی ریشه در برهمکنش جوامع 
انسانی و سیستم های طبیعی دارد، در نتیجه بوم شناسان همیشه با 
چالش چگونگی کاربست دانش بوم شناسی در اثرگذاری بر مدیریت 
مدیریتی- عاج   برج  باید  منظور  بدین  مواجه اند،  اکوسیستم ها 

دانشگاهی را ترک کرده و در عمل با گروداران گوناگون با منافع 
متفاوت شان مواجه شوند )Mishra و همکاران، 2017(.

نتایج  شناخت شبکه های اجتماعی، نقش موثر در دستیابی به 
محیط  زیستی مورد نظر طرح های حفاظتی دارد. امروزه چگونگی 
تأثیر شبکه ها و فرآیندهای اجتماعی )نظیر تعامل بین افراد( بر 
یکدیگر )Bodin و Crona، 2009( و به نوبه خود بر پیامدهای 
اجتماعی )نظیر تصمیم گیری یا اجرای اقدامات(، اهمیت ویژه ای 
در حفاظت یافته است )Hukkinen، 2012؛ Jiren و همکاران، 
2018(. مطالعات گوناگونی جهت تعیین ساختار شبکه و این که 
پیامدهای اجتماعی چگونه در تعیین وضعیت محیط نقش دارند، 
انجام شده است )Bodin و Prell، 2011؛ Guerrero و همکاران، 
2020( . شناخت مکانیزم های رفتار جمعی و فرآیندهای اجتماعی 
موثر بر محیط زیست که با شاخص های اجتماعی و اکولوژیک 
قابل سنجش است در تحلیل شبکه های اجتماعی مورد پژوهش 
است )Groce و همکاران، 2019؛ Guerrero و همکاران، 2020(. 
کاربرد تحلیل شبکه گروداران در مدیریت منابع طبیعی به سرعت 
در حال گسترش بوده، بنابراین لازم است جامعه حفاظت گران، 
که پایگاه قوی در سطح جامعه دارند، برای کسب نتایج مطلوب 
از گسترۀ مزایا و  محیطزیستی و اجتماعی طرح های حفاظتی، 
نقش آفرینی شبکه های اجتماعی در حفظ منابع زیستی طبیعت 
فعالانه استفاده نمایند )Schröter و همکاران، 2018؛ Jasny و 

همکاران، 2021، 2022؛ Barraclough و همکاران، 2022(.
در مدیریت زیست بومی تالاب ها، مجموعه ای از گروداران دولتی 
و کنشگران جامعه مدنی در تعامل هستند که جایگاه و نقش 
آنها در شبکه همکاری ها، کمتر در مطالعات پیشین بررسی شده 
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است. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که 
شبکه  در  جایگاهی  چه  غیر دولتی،  و  دولتی  بخش  گروداران 
همکاری سازمانی دارند؟ لذا با تحلیل شبکه های اجتماعی، نوع 
ارتباط، میزان همکاری و تعامل، نقش گروداران کلیدی، همچنین 
میزان همخوانی برنامۀ کاری سازمانی شان با اهداف حفاظت و 
احیای تالاب های اقماری حوضه آبخیز دریاچه ارومیه بررسی شد. 
در ادامه به این سئوال که گروه های مختلف در شبکه همکاری و 
ارتباط میان گروداران حفاظت و مدیریت تالاب ها، چه جایگاهی 

دارند؟ پاسخ داده شد.

مواد و روش ها

در  سازمانی  همکاری  شبکه  تحلیل  منظور  به  مطالعه  این  در 
مدیریت تالاب های کشور و بررسی نقش گروداران کلیدی در شبکه 
همکاری، تالاب های اقماری قره قشلاق و کانی برازان )شکل 1( به 
عنوان نمونه ای از تالاب های اقماری جنوب دریاچه ارومیه که طرح 
استان های  برنامه ریزی  در شورای  مدیریت زیست بومی مصوب 
آذربایجان شرقی و غربی را دارند، انتخاب شد. سپس با استناد به 
مطالعات انجام شده در زمینه دریاچه ارومیه و تالاب های اقماری 
ایران، 1389؛ مجتهدی  تالاب های  از  آن )طرح حفاظت  پیرامون 
و  ایران، 1397(  تالاب های  از  و همکاران، 1392؛ طرح حفاظت 
همچنین انجام مصاحبه و روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 23 
گرودار کلیدی و مرتبط با تالاب ها در استان های آذربایجان شرقی و 
آذربایجان غربی، شناسایی و در دو گروه گروداران بخش دولتی و 
جامعه مدنی، دسته بندی شدند )جدول 1(. بدین منظور نهادهایی 
پیگیری مسئولیت ها و  برای  از منابع بودجه عمومی دولت  که 
وظایف خود استفاده می کنند، جزء سازمان های دولتی و در غیر این 
صورت در دسته بندی نهادهای مدنی قرار گرفتند. سپس داده های 
میزان همکاری و ارتباط هر کدام از گروداران در رابطه با حفاظت 
و احیای تالاب های اقماری حوضه آبخیز دریاچه ارومیه با سایر 

گروداران کلیدی، با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شد.

شکل 1- تالاب های اقماری جنوب دریاچه ارومیه

جدول 1- اسامی و گروه بندی گروداران مرتبط 
با مدیریت زیست بومی تالاب ها

گروه 1گروه 2

گروداران دولتیگروداران در سطح جامعه مدنی

شهرداریاستانداری

شورای شهرفرمانداری

شورای روستاهااداره کل حفاظت محیط زیست

دانشگاه و مراکز پژوهشیاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

سازمان های مردم نهادسازمان جهاد کشاورزی

تعاونی آب برانشرکت سهامی آب منطقه ای

صندوق های خرد معیشتیشرکت آب و فاضلاب

کشاورزان محلیسازمان صنعت، معدن و تجارت

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اداره کل شیلات

سازمان صدا و سیما

مجلس شورای اسلامی

ستاد احیای دریاچه ارومیه

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی

این  در  سازمانی  همکاری  و  مشارکت  میزان  بررسی  جهت 
و  جلسات  در  شرکت  میزان  چون  متغیرهایی  پژوهش، 
و  تعریف  و  داده ها  و  اطلاعات  تبادل  مشترک،  نشست های 
اسامی  منظور  بدین  استفاده شدند.  اجرای طرح های مشترک، 
گروداران کلیدی، شناسایی و در پرسش نامه فهرست شد. سپس 
پرسش شوندگان  از  آن ها،  از  کدام  هر  به  حضوری  مراجعه  با 
دیگر  با  خود  همکاری  و  ارتباط  میزان  که  شد  درخواست 
گروداران را در طیف لیکرت 5 گزینه ای، مشخص نمایند. سپس 
از هریک از سازمان ها و گروه های مرتبط با تالاب، 3 تا 9 نفر 
از مسئولین و کارشناسان کلیدی و افراد مطلع به روش گلوله 
پرسشنامه  تکمیل  و  مصاحبه ها  انجام  شدند،  انتخاب  برفی 
تعداد 90  یافت. در مجموع  ادامه  نظری  اشباع  به  تا رسیدن 
پرسشنامه در شهرستان های بناب و میاندوآب و مهاباد تکمیل 
میزان  به  سازمان  هر  پرسش شوندگان  امتیازات  میانگین  شد. 
همکاری با دیگر گروداران، به عنوان امتیاز سطح همکاری با 
جمع آوری  داده های  سپس  شد.  گرفته  نظر  در  سازمان ها  آن 
تحلیل  روش  از  استفاده  با  و  تنظیم  ماتریسی  قالب  در  شده 
شبکه  اجتماعی در نرم افزار Ucinet مورد تجزیه و تحلیل قرار 
از شاخص های متداول مورد استفاده در پژوهش های  گرفتند. 
درجه  مرکزیت  ورودی14،  درجه  مرکزیت  شاخص  سه  پیشین، 
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خروجی15 و مرکزیت درجه بینابینی، جهت بررسی جایگاه هر 
استفاده  مورد  سازمانی،  شبکه همکاری  در  گروداران  از  کدام 
قرار گرفتند. همچنین جهت ترسیم نمودار های شبکه همکاری، 
از نرم افزار Netdraw استفاده شد. در این راستا، افراد مطلع و 
آشنا با شرایط مدیریت و حفاظت و بهره برداری از تالاب های 
اقماری، به عنوان نمونه، انتخاب و مصاحبه شدند. این پژوهش 
از سال 1398 تا 1400 در فرآیند به روزرسانی برنامه مدیریت 

جامع تالاب قره قشلاق انجام شد. 

- شاخص های اندازه گیری
ارتباطات  میزان  بیانگر  شاخص  این  درجه:  مرکزیت  شاخص 
ارزش  است.  شبکه  در  گروداران  سایر  با  گرودار  هر  مستقیم 
سایر  با  آن  تعاملات  تعداد  شمارش  با  گرودار  هر  مرکزیت 
گروداران، به دست می آید. در مواردی که روابط بین گروداران 
یک سویه باشد )برای مثال دریافت اطلاعات(، باید جهت رابطه 
را نیز در تعیین مرکزیت درجه، لحاظ کرد. همچنین مرکزیت 
درجه ورودی از مرکزیت درجه خروجی، تفکیک می شود. لذا 
لازم است مشخص شود یک گرودار مرکزی چند رابطه ورودی را 
دریافت می کند )مرکزیت درجه ورودی( و چند رابطه خروجی 
)مرکزیت درجه خروجی( دارد )Bodin و Prell، 2011(. میزان 
و  دسترسی  میزان  بیانگر  گرودار،  یک  ورودی  درجه  مرکزیت 
در  بیشتری  قدرت  نتیجه  در  است،  شبکه  منابع  به  آن  کنترل 
شبکه دارد. درجه خروجی نشان دهندۀ میزان نفوذ گرودار در 
میزان  و  چگونگی  شناخت  بنابراین  می باشد.  تعاملات  شبکه 
زیرا  دارد،  بیشتری  کارایی  شبکه،  تحلیل  در  اطلاعات  انتقال 
و  این گرودار در جریان اطلاعات درون شبکه  نشان می دهد 
ظرفیت سازی سایر گروداران، می تواند نقش تعیین کننده داشته 

باشد )ورجاوند ناصری و همکاران، 1399(.
شاخص مرکزیت بینابینی: این شاخص بر اساس موقعیت گروداران 
در شبکه و قرار گرفتن در کوتاه ترین مسیر میان دیگر گروداران 
محاسبه می شود. براساس این شاخص، نقطه ای مرکزیت بینابینی 
راه  و  گرفته  قرار  نقاط  از جفت  بسیاری  بین  که  دارد  بیشتری 
ارتباط نقاط دیگر، از آن بگذرد. براین اساس گرودار می تواند بر 
برهمکنش های دو گرودار دیگر کنترل داشته باشد، به عبارتی این 
شاخص قدرت کنترلی هر گرودار در شبکه را مورد سنجش قرار 
می دهد. گرودارانی با درجه بینابینی بالا، قادرند جریان منابع بین 
سایر گروداران را تحت تأثیر قرار داده و از طریق پیوندهای برون 
و  با شناسایی  اطلاعات شوند.  منابع  در  تنوع  گروهی، موجب 
همسوسازی این گروداران، با هزینه و مدت زمان کمتری می توان 
اطلاعات را در شبکه مبادله کرد. اگر گروداران با درجه مرکزیت 
بینابینی بالا از شبکه حذف شوند، تبادل اطلاعات در شبکه مختل 

و پیوند های ارتباطی میان آنها از بین خواهد رفت.

یافته ها

ارومیه،  دریاچه  اقماری  تالاب های  زیست بومی  مدیریت  در 
گروداران بسیاری مرتبط و دخیل هستند که فعالیت ها، برنامه ها و 
سیاست های هریک به نوعی بر این تالاب ها و شرایط بوم شناسی 
حوضه آبخیز آن، اثرگذار است. در یک دسته بندی کلی، گروداران 
در منطقه شامل: گروه های بهره بردار محلی، کشاورزان، تشکل ها 
و تعاونی های محلی از جمله صندوق های معیشت روستایی و 
تشکل های آب بران، دهیاری و شورای روستاها، همچنین کشاورزان 
و دامداران در سطح جامعه محلی و سازمان های مردم نهاد، همزمان 
دستگاه ها و ادارات دولتی مرتبط که امکان بهره برداری مستقیم و یا 
نظارت بر برداشت از منابع این تالاب ها را دارند، هستند. شناخت 
و تحلیل درست از وضع موجود ارتباط و میزان همکاری گروداران، 
بر ارتقاء مدیریت و پایداری حفاظت تالاب ها تأثیر گذار است. 
چنانچه در چارچوب مفهومی این مقاله اشاره شد، این پژوهش 
بر تحلیل نقش و جایگاه گروداران کلیدی در شبکه اجتماعی و 
میزان همکاری و ارتباط بین دست اندرکاران مدیریت زیست بومی 
تالاب ها، همچنین میزان سازگاری و انطباق فعالیت ها و برنامه های 
با اهداف مدیرت به هم پیوسته حوضه آبخیز و  اجرایی گروداران 
حفاظت تالاب های اقماری جنوب دریاچه ارومیه، تمرکز دارد. بر 
این مبنا نتایج و یافته های پژوهش در سه بخش زیر ارائه می شود.

الف( ارتباطات و تسهیل جریان اطلاعات 
در این تحلیل، درجه مرکزیت خروجی16 به میزان نفوذ و ارتباط 
موضوع  با  مرتبط  سازمان های  و همکاری  تعامل  در  گروداران 
مدیریت حوضه آبخیز تالاب های اقماری اشاره دارد. گروداران با 
درجه مرکزیت خروجی بالا در تصمیم سازی و جریان اطلاعات 
 ،)2( شکل  دارند.  مهم تری  نقش  حوضه،  این  گروداران  شبکه 
مرکزیت درجه خروجی شبکه همکاری سازمانی مدیریت حوضه 
آبخیز تالاب های اقماری جنوب دریاچه ارومیه را نشان می دهد. 
در این شکل اندازۀ گره ها، میزان مرکزیت درجه خروجی گروداران 
و دو رنگ قرمز و آبی، به ترتیب دسته بندی آنها را در دو گروه 

گروداران دولتی و جامعه مدنی نشان می دهد.
چنانچه شکل )2( نشان می دهد، ادارات کل حفاظت محیط  زیست 
و فرمانداری- بخش داری، در درجه اول میزان ارتباط بین بخشی قرار 
دارند. علت این امر را می توان تلاش ادارات کل حفاظت محیط  زیست 
در زمینه تصویب طرح های جامع مدیریت زیست بومی و پیگیریِ 
دریافت حق آبه و احیای تالاب های اقماری منطقه، با این نگاه که 
تالاب ها زیستگاه حساس تنوع زیستی و دارای اهمیت ملی هستند، 
دانست. بر اساس نتایج تحلیل شبکه، فرمانداری و بخش داری به 
عنوان دو نهاد فرابخشیِ هماهنگ کننده، بیشترین تعامل و همکاری  
با سایر گروداران را دارند، لذا دارای بیشترین نفوذ در شبکه همکاری 
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بوده و می توانند به عنوان مبادی ورودی اطلاعات در شبکه همکاری 
گروداران در سطح حوضه آبخیز ایفای نقش نمایند.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در  سازمان جهاد کشاورزی، 
رتبه های بعدی تعامل و همکاری میان گروداران منطقه هستند. 
این امر به ارتباط مستقیم جهاد کشاورزی با جامعه محلی باغدار- 
زمینه  در  روستاییان  با  طبیعی  منابع  ارتباط  همچنین  کشاورز، 
مدیریت چرای دام و فعالیت های کنترل کانون های ریزگرد و اجرای 
طرح تعاملی ترسیب کربن در منطقه در سال های اخیر، قابل تفسیر 
است. چنانچه حوضه آبخیز تالاب های اقماری با رودخانه های اصلیِ 
تغذیه کنندۀ دریاچه ارومیه در سه استان آذربایجان شرقی و غربی 
و کردستان ارتباط مستقیم دارد، ستاد احیای دریاچه ارومیه که به 
عنوان ساختاری فرابخشی با هدف کمک به احیای دریاچه شکل 
کلیدی و ذی نفوذ چون  ادارات  کنار  در  بود، می توانست  گرفته 
شرکت آب منطقه ای، نقش مهم و پررنگی در تعاملات بین بخشی 
مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه داشته باشد، لذا باید از نفوذ 

با سایر گروداران  اطلاعات و همکاری  بالایی در تسهیل جریان 
برخوردار می بود، اما بر اساس نتایج پژوهش، از نظر گروداران، ستاد 
احیا در این زمینه، فاقد تعاملات دوسویه بوده، درنتیجه برخلاف 

تصور درجه نفوذ پایینی در شبکه ارتباط گروداران داشته است. 
شرکت های سهامی آب منطقه ای، نظر به خط مشی های  کلان 
و جایگاه کلیدی در زمینه مدیریت منابع آب، با شرح وظایف 
مرتبط و قدرت اثرگذاری بالا در مدیریت منابع آب و سرزمین، از 
قدرت و امکانات بالایی برای اثرگذاری در شبکه ارتباطات سازمانی 
برخوردارند. اما بر اساس نظرات سایر گروداران، نقش کم رنگی در 
شبکه تعاملات سازمانی و ارتباط با سایر دست اندرکاران داشته اند. 
همچنین سازمان هایی چون آب و فاضلاب، شیلات، اداره صنعت، 
معدن و تجارت و ...، کمترین درجه ارتباط و همکاری با سایر 
گروداران را دارند. در این تحلیل مجلس شورای اسلامی نیز در 
زمینه حفاظت و احیای تالاب ها درجه تعامل بین بخشی اندک و 

سطح همکاری پایینی داشته است. 

 

شکل 2- مرکزیت درجه خروجی شبکه همکاری سازمانی در مدیریت تالاب های اقماری جنوب دریاچه ارومیه
 )گروداران دولتی و جامعه مدنی به ترتیب با دو رنگ قرمز و آبی مشخص شده اند( 

در سطح جامعه مدنی، تشکل های معیشتی مانند صندوق های 
خرد محلی در روستاهای منطقه، بالاترین میزان تعامل و همکاری 
را با سایر گروداران دارند. با این وجود سازمان های مردم نهاد در 
این تحلیل در شبکه همکاری کنشگران از سطح پایینی در زمینه 
این  می دهد  نشان  که  دارند،  قرار  اطلاعات  تبادل  و  ارتباطات 
ارومیه،  دریاچه  اقماری  تالاب های  آبخیز  سازمان های در حوضه 
با وجود زمینه فعالیت و نفوذ محلی نسبی، در همکاری با سایر 
دست اندرکاران، تبادل جریان اطلاعات، ایجاد همکاری و تعامل 
با سایر گروداران، فعالیت پررنگ و چشمگیرنداشته اند. شوراها و 

دهیاری، با وجود برخورداری از ارتباط بی واسطه با جوامع محلی و 
بهره برداران بومی، سطح تعامل بالایی با سایر دست اندرکاران در 
راستای حفاظت و احیای تالاب ها ندارند. همچنین از نظر گروداران، 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مانند صدا و سیما و رسانه ها نیز در 
تعامل با سایر کنشگران به منظور پرداختن به موضوعات مربوط 
به حفاظت و احیای تالاب ها، امتیاز بالایی نداشتند. این در حالی 
است که ایجاد زمینۀ گفتگو و تبادل اطلاعات در کلیه ذی نفعان به 
منظور شکل دادن همکاری  جهت ایجاد عزم جمعی برای حفاظت 
تالاب های اقماری و مدیریت یکپارچه حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، 
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اهمیت روز افزون دارد. لذا رسانه های محلی و استانی، نقش کلیدی 
و جایگاه بالایی از نظر همسوسازی و جلب همکاری و تعامل میان 
کنشگران دارند. تشکل های بومی مانند تعاونی های آب بران، در 
سطح جامعۀ محلی حوضه آبخیز تالاب های اقماری جنوب دریاچه 
ارومیه، هنوز گستردگی و نفوذ بالایی ندارند. پس از آن، تشکل های 
صنفی کشاورزان در سطح بعدی همکاری و ارتباط بین بخشی، 

رتبه بندی شدند.
بر اساس یافته های این پژوهش، کشاورزان بومی منطقه کمترین 
ارتباط و تعامل را با سایر دست اندرکاران دارند، که نشانگر سطح 
تعامل پایین و ارتباط اندک اغلب دستگاه ها با جامعه محلی در 

زمینه حفاظت و احیای تالاب های اقماری است. 

ب( قدرت و کنترل کنشگران در شبکه همکاری 
در شبکه همکاری گروداران، شاخص مرکزیت درجه ورودی17 هر 
کنشگر، نشان دهندۀ تعداد کنشگرانی است که جهت انجام وظایف 
و مسئولیت های سازمانی خود به آن کنشگر مراجعه کرده و به 
ارتباط و همکاری با آن گروه یا سازمان نیاز دارند. لذا این شاخص، 
میزان قدرت، اقتدار و در نتیجه میزان اثرگذاری کنشگران در شبکه 

همکاری سازمانی را نشان می دهد. 
با  مرتبط  گروداران  همکاری  شبکه  در  ورودی  درجه  مرکزیت 
مدیریت زیست بومی حوضه آبخیز تالاب های اقماری، در شکل )3( 
نشان داده شده است. اندازه هر گره بر اساس میزان قدرت یا نفوذ 
)توان اثرگذاری( هر سازمان و گروه گرودار می باشد. سازمان های 
با درجه مرکزیت بالا، توان بیشتری برای کنترل شبکه و تعاملات 
آن دارند. چنانچه در شکل مشخص است، در ارتباط با مدیریت 
زیست بومی تالاب های اقماری، از نظر پاسخ دهندگان، اداره جهاد 
کشاورزی و شرکت های آب منطقه ای بیشترین کنترل و قدرت را در 

شبکه همکاری های سازمانی دارند. در مرتبه بعد، اداره کار و تعاون 
و فنی و حرفه ای به دلیل نقشی که در حمایت از مشاغل خانگی 
با اعطای اعتبار و ارائه خدمات آموزشی دارند، سهم بالایی داشتند 
وادارات محیط  زیست به دلیل تشکیل ساختار کمیته های مدیریت 
محلی این تالاب ها در رویکرد مدیریت زیست بومی طی سال های 
اخیر به عنوان دبیر و هماهنگ کننده مدیریت تالاب ها قرار دارد. از 
سویی در سطح جامعه مدنی، شورای شهر و روستاها، سازمان های 
مردم نهاد، کشاورزان محلی و تشکل های محلی معیشت مانند 
فاقد  و...،  و تشکل های صنفی کشاورزان  صندوق های روستایی 
اندازه گره بزرگ و شاخص هستند، که نشان گر سهم نه چندان 
کلیدی و توان پایین اثرگذاری ایشان در شبکه همکاری ها است. 
این امر نشان می دهد، این دست اندرکاران با وجود جایگاه بالقوه 
و شرح خدمات مرتبط، فاقد تأثیر و امکان ارتباط موثر در شبکه 
هستند. اصلاح این موضوع، توجه ویژه به نقش گروه  های محلی در 
برنامه ریزی و سیاست گذاری مدیریت یکپارچه منابع و حوضه آبخیز 
تالاب های منطقه را می طلبد و عاملیت بخشیدن به سازمان های 
جامعه مدنی و تشکل های محلی در مدیریت سرزمین و تالاب ها 
از نظر پاسخ دهندگان، ستاد احیا،  را ضروری می نماید. همچنین 
سازمان های منابع طبیعی، میراث فرهنگی و دانشگاه با وجود توان 
بالقوه، ارتباط و قدرت اثرگذاری و نقش آفرینی چندانی در شبکه 
همکاری بین سازمانی نداشته اند. در این زمینه نقش مجلس شورای 
اسلامی هم در شبکه همکاری گروداران بررسی شد که از درجه 
ورودی پایینی برخوردار است. با توجه به اهمیت بالقوه تالاب های 
اقماری در زمینه ارتقا معیشت های پایدار و فرصت های کارآفرینی 
و اشتغال محلی، همچنین حفظ کیفیت زندگی مردم منطقه، تغییر 
وتأثیرگذار مجلس شورا در شبکه  این وضعیت و ورود جدی تر 

همکاری و ارتباط گروداران ضروری است.  

 

شکل 3- مرکزیت درجه ورودی شبکه همکاری سازمانی در مدیریت تالاب های اقماری جنوب دریاچه ارومیه 
)گروداران دولتی و جامعه مدنی به ترتیب با دو رنگ قرمز و آبی مشخص شده اند(

مجتهدی، س.م. و همکارانتحلیلی بر نقش گروداران کلیدی در مدیریت تالاب های اقماری جنوب دریاچه ارومیه
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ج( نقش هماهنگ کنندگی در شبکه همکاری سازمانی 
شاخص مرکزیت بینابینی از دیگر شاخص های تحلیل شبکه های 
انسجام در  ایجاد  و  اجتماعی است که نقش هماهنگ کنندگی 
بالاتر،  بینابینی  مرکزیت  با  کنشگران  می دهد.  نشان  را  شبکه 
کنشگران  بین  هماهنگی  و  انسجام  ایجاد  در  بیشتری  توان  از 
شبکه برخوردارند. در بین دستگاه های گرودار، جهاد کشاورزی 
و محیط  زیست و استانداری بالاترین درجه مرکزیت و انسجام 
بخشی بین سازمانی را دارند، که به ماهیت فراسازمانی استانداری 
و نقش تسهیلگری سازمان حفاظت محیط  زیست در ارتباط با 
ایجاد کمیته های بین بخشی مدیریت محلی تالاب ها، قابل تفسیر 
با جوامع  ارتباط بی واسطه  به دلیل  نیز  است. جهاد کشاورزی 
محلی و روستاییان، همچنین مجموعه ارتباطات بین سازمانی این 
دستگاه با اداراتی چون منابع طبیعی و شرکت آب منطقه  ای و 
محیط  زیست، فرمانداری و بخش داری و ...، گروداری تأثیرگذار 

است و نقش هماهنگ کنندگی بالایی دارد.
در این بخش نیز نمایندگان جامعه مدنی چون دانشگاه، رسانه ها، 
تشکل های محلی مانند صندوق های معیشتی و تعاونی آب بران 
و غیره، فاقد امکان تأثیرگذاری بالا و ایفای نقش هماهنگ کنندگی 
یا انسجام بخشی ترسیم شدند. این شرایط گویای نظام از بالا به 
پایین، متمرکز و سلسله مراتبی تصمیم گیری  و سیاست گذاری در 
زمینه منابع آب و تالاب، همچنین پایین بودن امکان مشارکت 
و  منابع طبیعی  یکپارچه  گروداران مختلف در حوضه مدیریت 

محیط زیست در حوضه آبخیز تالاب های اقماری است.

بحث و نتیجه گیری

در این پژوهش برای بررسی میزان ارتباط و همکاری گروداران مرتبط 
با مدیریت تالاب های اقماری جنوب حوضه آبخیز دریاچه ارومیه، 
پس از تهیه فهرست اولیه کلیۀ دستگاه ها و گروه های اثرگذار و 
تأثیر پذیر بر فرآیند تحقق مدیریت به هم پیوسته تالاب ها، از روش 
لذا داده های همکاری  استفاده شد.  تحلیل شبکه های اجتماعی 
سازمانی از 22 دستگاه گرودار اصلی مرتبط با موضوع حفاظت 
پایدار حوضه آبخیز تالاب های اقماری، جمع آوری  و بهره برداری 
و با استفاده از نرم افزار Ucinet مورد تحلیل قرار گرفتند. طبق 
یافته ها و شاخص درجه مرکزیت ورودی، در بعد ظرفیت سازمانی 
و جریان اطلاعات در شبکه همکاری سازمانی، در سطح ادارت 
دولتی، به ترتیب ادارات محیط  زیست و فرمانداری، سپس سازمان 
جهادکشاورزی، اداره آموزش فنی و حرفه ای بیشترین میزان نفوذ 
و توانایی اثرگذاری در شبکه را داشته اند. بر اساس این شاخص، 
در سطح جامعه مدنی، تشکل های معیشت روستایی )صندوق های 
اعتبار خرد( و سازمان های مردم نهاد، می توانند نقش موثر در فرآیند 
تبادل داده ها در شبکه جریان اطلاعات داشته باشند. از این رو این 

سازمان ها و گروه ها در بسیج و جلب همراهی سایر کنشگران و 
سازمان های گرودار، نقش تسهیل گر داشته و همزمان اطلاعات مورد 
نیاز برای ارتقاء حفاظت و بهره برداری پایدار را می توانند در اختیار 

سایر اعضای شبکه قرار دهند. 
در فرآیند مدیریت زیست بومی تالاب های اقماری حوضه دریاچه 
ارومیه، میزان قدرت و کنترل بر سایر گروداران با شاخص درجه 
مرکزیت ورودی شبکه تعاملات و همکاری سازمانی، سنجش  شد. 
علاوه بر فرمانداری و بخش داری، اداره حفاظت محیط   زیست و 
جهاد کشاورزی، بالاترین جایگاه را در این بخش کسب کردند. 
سازمان های جامعه مدنی، عمدتاً از درجه پایین تر توانایی کنترل 
همکاری  شبکه  در  سمن ها  پایین تر  قدرت  برخوردارند.  شبکه 
بالا  از  و  متمرکز  برنامه ریزی  نظام  غلبه  نشان دهندۀ  سازمانی، 
و  شوراها  همچنین  است.  موجود  مراتبی  سلسله  و  پایین  به 
جوامع  با  بی واسطه  ارتباط  از  برخورداری  وجود  با  دهیاری ها، 
برخوردار  بالایی  مرکزیت  از  منطقه،  بومی  و  بهره بردار  محلی 
نبوده و نقش و کنشگری فعالی در راستای حفاظت و احیای 

تالاب ها ندارند.
شاخص مرکزیت بینابینی در شبکه تبادل اطلاعات برون بخشی، 
نقشی اساسی دارد. کنشگران با میزان واسطه گری و قدرت کنترل 
بالا، نقش مهمی در برقراری روابط و افزایش تعاملات میان سایر 
کنشگران و دست اندرکاران سازمانی دارند. حذف یا کم رنگ شدن 
نقش این گروه از گروداران، تبادل اطلاعات شبکه را مختل می سازد، 
زیرا راه های ارتباطی دیگر گروداران از این مسیر می گذرد. همچنین 
بدون شناخت گروداران با قدرت واسطه گری بالا، در شبکه تبادل 
زیست بومی  جامع  مدیریت  و  حفاظت  برون بخشی،  اطلاعات 
هماهنگی  وظیفه  دارد.  لازم  زیاد تری  هزینه  و  زمان  تالاب ها، 
بین بخشی در مدیریت زیست بومی تالاب های اقماری و شبکه 
و  محیط  زیست  حفاظت  اداره  با  ترتیب  به  سازمانی،  همکاری 
فرمانداری است. این امر به دلیل شرح وظایف سازمانی آنها قابل 
پیش بینی بود. در این زمینه نقش سازمان جهاد کشاورزی نیز، با 
بالاترین مرکزیت درجه بینابینی، کلیدی است. لذا توسعه طرح های 
کشاروزی پایدار جهت همسوسازی ادارات کشاورزی در راستای 
تحقق اهداف مدیریت تالاب ها و ارتقاء شاخص هایی چون مصرف 
بهینه آب در مزارع و تغییر الگوی کشت، خاک ورزی حفاظتی و 
جلب همراهی کشاورزان در کنترل توسعه کمی اراضی کشاورزی و 
مدیریت مصرف سم و کود که تأثیر مستقیم بر تنوع زیستی تالاب 
دارد، ضروری است. همچنین توجه به تقویت پیوند سازمان ها در 
سطح جامعه مدنی، به ویژه در میان سمن ها و تشکل های محلی با 
رسانه ها و مراکز پژوهشی- دانشگاهی که درجه مرکزیت بینابینی 
ویژه  تلاش  و  است  داشتند، ضروری  فعلی  در شرایط  پایین تری 
می طلبد؛ این امر بر تقویت انسجام اجتماعی و تعامل بین بخشی 

اثرگذار خواهد بود.
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حوضه آبخیز تالاب های اقماری، با رودخانه های اصلی تغذیه کنندۀ 
و  غربی  و  شرقی  آذربایجان  استان  سه  در  و  ارومیه  دریاچه 
کردستان همپوشانی دارد. تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه به 
عنوان ساختاری فرابخشی که با هدف احیای دریاچه شکل گرفت، 
تصمیم گیری های  توسعه  در  پررنگی  و  مهم  نقش  می توانست 
مشترک و تعاملات بین بخشی و بین استانی، به ویژه در راستای 
مدیریت یکپارچه منابع آب حوضه آبخیز داشته باشد و ستاد با 
تسهیل جریان اطلاعات و همکاری میان گروداران، درجه نفوذ 
بالایی در شبکه داشته باشد. اما بر اساس نتایج این پژوهش، از 
نظر گروداران، ستاد احیا به عنوان نهاد هماهنگ کننده، در نقش 
تسهیل گر همکاری های بین بخشی اقدام نکرده، لذا درجه نفوذ 
بالایی در شبکه نداشته است. گویا ستاد بیشتر تأمین کننده اعتبار 
طرح های بخشی دستگاه های مرتبط با دریاچه ارومیه بوده و 
ساختاری پیشرو و تسهیلگر در زمینه توسعه ارتباطات و تعاملات 

بین بخشی در منطقه نبوده است.
شرکت های سهامی آب منطقه ای، به ویژه به دلیل نقش کلیدی 
اقماری  تالاب های  آبی  نیاز  و  تأمین حق آبه   و  که در تخصیص 
دارند، یکی از مهمترین سازمان ها در شبکه همکاری بین بخشی 
احیای  و  حفاظت  زمینه  در  کلیدی  نقشی  و  هستند  تالاب ها 
تالاب های اقماری و دریاچه ارومیه دارند. شاید جایگاه و اقتدار 
این سازمان، مانع از تلاش آن برای ایجاد ارتباط تعاملی بیشتر با 
سایر کنشگران در شبکه شده است. اما هدف پایداری حفاظت 
و احیای تالاب ها، نیاز به همکاری این گرودار ذی نفوذ و ارتباط 
موثر آن با سازمان حفاظت محیط  زیست، به عنوان نهاد رسمی 
است  لازم  همزمان  دارد.  تالاب ها  حفاظت  و  مدیریت  متولی 
آب منطقه ای با سایر کنشگران و گروداران در سطح محلی، به 
ویژه کشاورزان، جهت مدیریت تخصیص و تحویل حق آبه، ارتقاء 
در سطح حوضه آبخیز،  آب  منابع  بهره وری  و  مدیریت مصرف 

تعامل فعال داشته باشد.
از دید سایر گروداران، نمایندگان مجلس درجه تعامل بین بخشی 
احیای  و  حفاظت  زمینه  در  پایینی  همکاری  سطح  و  اندک 
دریافت  که خواست  رو  این  از  شاید  دارند،  اقماری  تالاب های 
موکلین  اصلی  مطالبات  از  اقماری  تالاب های  احیای  و  حق آبه 

ایشان در سطح جوامع محلی منطقه نبوده است. 
با وجود کوشش های بسیار جهت تدوین و اجرای برنامه های جامع 
قره قشلاق  همچون  اقماری،  تالاب های  زیست بومی  مدیریت 
و کانی برازان و... در منطقه، که در یک دهه گذشته، با هدف 
ایجاد بستر همکاری بین بخشی، اقدام به ایجاد ساختار هایی چون 
کمیته  مدیریت محلی تالاب ها نمودند، اما سطح تراکم کمتر از 30 
درصد در شبکه، در شرایط فعلی، نشانگر سطح پایین همکاری 
میان گروداران منطقه است. این موضوع نیازمند آسیب شناسی 
جدی، توجه ویژه و یافتن سازوکاری برای اصلاح شرایط در زمینۀ 

گروداران  کلیه  میان  همکاری  و  تعامل  ارتباطات،  سطح  ارتقاء 
حوضه آبخیز تالاب ها است.

کارایی تحلیل شبکه اجتماعی وقتی نمایان می شود که بخواهیم 
بر اساس الگوهای مشارکتی مدیریت نماییم. تمرکز الگوی تحلیل 
شبکه بر روابط بین گروداران است، لذا می تواند در حوزۀ کاهش 
بکار  سرزمین  و  آب  منابع  مدیریت  اختلافات  حل  و  تعارضات 
همسو سازی  جهت   .)1395 همکاران،  و  )جعفریان  شود  گرفته 
اهداف کلان سازمانی گروداران با چشم انداز و اهداف مدیریت 
)حفظ و احیای تالاب های اقماری(، بر اساس نتایج به دست آمده 
از تحلیل شبکه تعاملات، می توان پیشنهادات اجرایی جهت تغییر 
در برنامه ها و سیاست های نهادها و گروداران کلیدی ارائه نمود. 
جهت دست یابی به اهداف مدیریت به هم پیوسته حوضه آبخیز 
تالاب های اقماری، تغییر در سیاست ها و رویه فعلی گرودارانی 
چون ستاد احیا، شرکت های سهامی آب منطقه ای، آب و فاضلاب، 
تغییر رویکرد بخش داری، شهرداری ها و شوراهای شهر  کنار  در 
وجود  شد.  پیشنهاد  اول  اولویت  در  تالاب ها  با  رابطه  در  و... 
سازمان های پیونددهنده18 و تسهیل گر نقش اساسی در سیستم 
مدیریت انطباقی مشارکتی19 جهت پایداری سیستم های اجتماعی-

اکولوژیک دارد )Olsson و همکاران، 2007(. لذا بر مبنای نتایج 
تحلیل شبکه همکاری گروداران، مشخص شد که استانداری، سازمان 
جهاد کشاورزی و اداره کل حفاظت محیط  زیست با بیشترین درجه 
مرکزیت بینابینی، به ترتیب موثرترین نقش هماهنگ کنندگی و 
تقویت تعاملات و همکاری سازمانی را جهت مدیریت و حفاظت 
تالاب های اقماری دارند. با توجه به وجود پتانسیل های بالقوه و 
ارتقاء معیشت جوامع محلی، در  اهمیت تالاب های اقماری در 
صورت توسعۀ مشاغل سبز و سازگار با طبیعت، با ایجاد فرصت های 
کارآفرینی و اشتغال، همچنین به دلیل نقش مهمی که خدمات و 
کارکردهای این تالاب ها در بهبود شرایط کیفی زیست بوم و زندگی 
یا مجلس  فرمانداری  مانند  کلیدی،  گروداران  دارد،  منطقه  مردم 
شورای اسلامی، می توانند با پیگیری تأمین حق آبه تالاب ها و کاهش 
تهدیدات موجود، در حفاظت و احیای این اکوسیستم های ارزشمند، 

موثر باشند. 
این پژوهش در دستگاه های رسمی و گروداران کلیدی مرتبط با 
حفاظت و احیای تالاب های اقماری حوضه آبخیز دریاچه ارومیه 
مولفه های  و  نگرش ها  بررسی  شد.  انجام  سازمانی  سطح  در 
شکل گیری رفتار جوامع محلی به ویژه ساکنین منطقه در سطح 
روانشناسی  تئوری های  اساس  بر  تالاب ها،  خصوص  در  فردی 
بررسی  همچنین  محیط  زیست،  جامعه شناسی  و  اجتماعی 
شناخت  زمینه  سیستمی،  سطح  در  منطقه  در  موجود  شرایط 
تأثیرگذار بر همکاری و مشارکت گروداران  از عوامل  جامع تر 
مختلف در زمینه ارتقا مدیریت و حفاظت از تالاب های اقماری 

را فراهم می سازد.
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سپاسگزاری

نویسندگان این مقاله از اداره کل حفاظت محیط  زیست استان 
آذربایجان شرقی و طرح ملی حفاظت از تالاب های ایران، اعضای 
و  غربی  و  شرقی  آذربایجان  استان  در  نهاد  مردم  سازمان های 
تشکل های محلی پیرامون تالاب قره قشلاق و کانی برازان که در 

انجام این پژوهش یاری گر بودند، تقدیر می نمایند.

پی نوشت 

1-Relict
2-Provisioning Services
3-Regulating Services
4-Continnum
5-Satelite wetland
6-Important Bird Area
7-Life support system
8-Ecosystem approach
9-Holistic
10-Wise use
11-Mainstreaming
12-Landscape ecology
13-SNA
14-in-degree
15-out-degree
16-Collaboration outdegree
17-Collaboration indegree
18-Bridging organizations
19-Adaptive co-management

منابع

آل محمد، س.، ملک محمدی ب.، یاوری ا. و یزدان پناه م. 1393. 
سیاست گذاری حکمرانی و مدیریت پایدار منابع سرزمین در 

حوضه آبریز ارومیه. راهبرد، 23)72(: 173-145.
اکبریان رونیزی، س.ر. و بدری، س.ع. 1394. تحلیل درک ذی نفعان 
از آثار و پیامدهای توسعه ی گردشگری در نواحی روستایی، 
نمونه موردی: منطقه لواسانات. جغرافیا و توسعه، 13)38(: 

.62 -47
پیامدهای   .1396 م.  سلطان آبادی،  و  ح.  مومنی،  ا.،  ایرانخواه، 
زیست محیطی انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه ارومیه. 

آفاق علوم انسانی، 1)7(: 91- 106.

جغرافیایی  سازمان  ایران.  تالاب های   .1387 ب.  بهروزی راد، 
نیروهای مسلح. چاپ اول. تهران، ایران

طرح حفاظت از تالاب های ایران. 1398. برنامه مدیریت جامع 
دریاچه ارومیه. تهران. ایران

طرح حفاظت از تالاب های ایران. 1397. برنامه مدیریت جامع 
تالاب کانی برازان. تهران. ایران

و  ترسیم   .1396 ح.  محمدی کنگرانی،  و  س.  بهروزی خورگو، 
نقش  و  صیادی  ذی نفعان  میان  ارتباطی  شبکه های  تحلیل 
آن در توسعه گردشگری روستایی، مطالعه موردی: روستای 

سلخ، جزیره قشم. روستا و توسعه، 20)2(: 47 -67.
توکلی، م. 1398. شناخت و تحلیل نقش قدرت ذی نفعان به عنوان 
یکی از مهم ترین چالش های توسعۀ روستایی. برنامه ریزی و 

آمایش فضا، 23)1(: 34-31.
جعفریان، و.، یزدانی، م. و قربانی، م. 1395. تحلیل شبکه ساختار 
دشت  آب  منابع  مدیریت  سازمانی  دست اندرکارن  قدرت 

گرمسار، تحقیقات منابع آب ایران، 12)3(: 129-114.
پیش بینی   .1383 ن.  پروین،  و  ز.  جعفرپور،  ز.،  حجازی زاده، 
از  استفاده  با  ارومیه  دریاچه  آبریز  حوضه  در  خشکسالی 
مدلهای )SARIMA( . اطلاعات جغرافیایی، 13)50(: 57- 61. 
صادقی، ح. و خان زاده، م. 1398. تحلیل راهبردی توسعه بخش 
)مطالعه   QSPM ماتریس  و   SWOT روش  به  کشاورزی 
اقتصاد کشاورزی و  ارومیه(.  موردی: حوضه آبریز دریاچه 

توسعه، 27)108(: 91- 120.
مجنونیان، ه. 1390. مقدمه ای بر حفاظت و مدیریت تالاب ها. 

انتشارات زعفران. چاپ اول. تهران. ایران.
مجنونیان، ه.، احمدی، ن.، قلیچی پور، ز. و جامعی، ن. 1399. 
انتشارات  تالاب(.  کارکردهای  و  )ارزش ها  تالاب ها  فواید 

معارف. چاپ اول. تهران. ایران.
مجتهدی، م.، ورجاوند ناصری، ح. و عرب پور داهوئی، ف. 1392. 
به  قره قشلاق  تالاب  آبخیز  حوضه  جامع  مدیریت  برنامه 

همراه مطالعات شناخت. نشر پریس. تهران. ایران.
محمدی، ح.، نصیری کاشانی، ک.، ملکی، س. و رستمی، ه. 1397. 
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن دریاچۀ 
فرآیند  و  دیمتل  یکپارچه سازی  روش  از  استفاده  با  ارومیه 

تحلیل شبکه ای فازی. مدیریت بحران، 7)13(: 26-13. 
مهندسین مشاورآبان پژوه. 1397. دریاچه ارومیه: نتایج پایش 
لیمنولوژیکی و بیولوژیکی پیکره اصلی و تالاب های اطراف 
تهران،  اول.  ایران شناسی. چاپ  انتشارات  ارومیه.  دریاچه 

ایران.
ناظری تهرودی، م.، خلیلی، ک. و بهمنش، ج. 1394. بررسی روند 
حجم خشکی رودخانه با استفاده از آزمون نقاط چرخش، من-

کندال و اسپیرمن )مطالعه موردی: رودخانه های حوضه دریاچه 



57

ارومیه(. جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 26)3(: 328-313.
واعظی هیر، ع.، ساری صراف، ب. و والائی، ا. 1395. بررسی علل 
کاهش جریان در رودخانه های شاخص جنوب شرق دریاچه 

ارومیه. فضای جغرافیایی، 16)53(: 150-123.
ورجاوند ناصری، ح.، طهماسبی، ا.، دارابی، ح.، یاوری، ا.ر.، امیری، 
م.ج. و نبی بیدهندی، غ. 1399. تحلیلی بر کنشگران و نهادهای 
رود.  زاینده  آبخیز  کم آبی حوضه  رسمی حکمروایی چالش 

تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، 7)4(: 127- 146.
Abbaspour M. and Nazaridoust A. 2007. Determina-

tion of environmental water requirements of Lake 
Urmia, Iran: An ecological approach. International 
Journal of Environmental Studies, 64: 161-169.

AghaKouchak A., Norouzi H., Madani K., Mirchi A., 
Azarderakhsh M., Nazemi A., Nasrollahi N., Farah-
mand A., Mehran A. and Hasanzadeh E. 2015. Aral 
Sea syndrome desiccates Lake Urmia: Call for action. 
Journal of Great Lakes Research, 41)1(: 307-311. 

Ahmadi A., Kerachian R., Rahimi R. and Emami Skar-
di M.J. 2019. Comparing and combining Social Net-
work Analysis and Stakeholder Analysis for natural 
resource governance. Environmental Development, 
32, 100451. 

Barraclough A.D., Cusens J. and Måren I.E. 2022. Map-
ping stakeholder networks for the co-production of 
multiple ecosystem services: A novel mixed-meth-
ods approach. Ecosystem Services, 56, 101461. 

Bodin Ö. and Crona B.I. 2009. The role of social net-
works in natural resource governance: What rela-
tional patterns make a difference?. Global Environ-
mental Change, 19)3(: 366-374. 

Bodin Ö. and Prell C. 2011. Social Networks and Nat-
ural Resource Management: Uncovering the Social 
Fabric of Environmental Governance. Cambridge 
University Press, Cambridge. 

Dehghanipour A. H., Moshir Panahi D., Mousavi H., 
Kalantari Z., and Tajrishy M. 2020. Effects of Water 
Level Decline in Lake Urmia, Iran, on Local Climate 
Conditions. Water, 12)8(: 2153. https://www.mdpi.
com/2073-4441/12/8/2153

Groce J.E., Farrelly M., Jorgensen B.S. and Cook C.N. 
2019. Using social‐network research to improve 
outcomes in natural resource management. Con-

servation Biology, 33)1(: 53-65. 
Guerrero A.M., Barnes M., Bodin Ö., Chadès I., Da-

vis K.J., Iftekhar M.S., Morgans C. and Wilson 
K.A. 2020. Key considerations and challenges in 
the application of social-network research for envi-
ronmental decision making. Conservation Biology, 
34)3(: 733-742. 

Hamidi S. M., Fürst C., Nazmfar H., Rezayan A., & 
Yazdani M. H. 2021. A Future Study of an Environ-
ment Driving Force )EDR(: The Impacts of Urmia 
Lake Water-Level Fluctuations on Human Settle-
ments. Sustainability, 13)20(: 11495. https://www.
mdpi.com/2071-1050/13/20/11495.

Hukkinen J. 2012. Social networks and natural re-
source management: uncovering the social fabric 
of environmental governance. Integrative Environ-
mental Sciences, 9)4(: 279-281. 

Jasny L., Sayles J., Hamilton M., Roldan Gomez L., Ja-
cobs D., Prell C., Matous P., Schiffer E., Guererro 
A.M. and Barnes M.L. 2021. Participant engage-
ment in environmentally focused social network 
research. Social Networks, 66: 125-138. 

Jasny L., Sayles J., Hamilton M., Roldan Gomez L., Ja-
cobs D., Prell C., Matous P., Schiffer, E., Guererro, 
A. M., and Barnes M.L. 2022. Reprint of: Participant 
engagement in environmentally focused social net-
work research. Social Networks, 69: 221-234. 

Jiren T.S., Bergsten A., Dorresteijn I., Collier N.F., Lev-
enton J. and Fischer J. 2018. Integrating food securi-
ty and biodiversity governance: A multi-level social 
network analysis in Ethiopia. Land Use Policy, 78: 
420-429. 

Mishra C., Young J.C., Fiechter M., Rutherford B. 
and Redpath S.M. 2017. Building partnerships with 
communities for biodiversity conservation: lessons 
from Asian mountains. Applied Ecology, 54)6(: 
1583-1591. 

Olsson P., Schultz L., Folke C. and Hahn T. 2007. Social 
networks for ecosystem management: a case study 
of Kristianstads Vattenrike, Sweden. The Centre for 
Interdisciplinary Environmental Research )CTM(, 
Stockholm University, Stockholm, Sweden. 

مجتهدی، س.م. و همکارانتحلیلی بر نقش گروداران کلیدی در مدیریت تالاب های اقماری جنوب دریاچه ارومیه



سال نهم، شماره 4، 1401 نشریه آب و توسعه پایدار
58

Pouladi P., Afshar A., Afshar M., Molajou A. and Far-
ahmand H. 2019. Agent-Based Socio-Hydrological 
Modeling for Restoration of Urmia Lake: Application 
of Theory of Planned Behavior. Journal of Hydrology, 
576. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.06.080

Prell C., Hubacek K. and Reed M. 2009. Stakeholder 
Analysis and Social Network Analysis in Natural 
Resource Management. Society and Natural Re-
sources, 22)6(: 501-518. 

Reed M.S. 2008. Stakeholder participation for environ-
mental management: a literature review. Biological 
conservation, 141)10(: 2417-2431. 

Rhodes J.R., Guerrero A.M., Bodin Ö. and Chadès I. 
2020. Fundamental insights on when social network 
data are most critical for conservation planning. 
Conservation Biology, 34)6(: 1463-1472. 

Schröter B., Hauck J., Hackenberg I. and Matzdorf B. 
2018. Bringing transparency into the process: Social 
network analysis as a tool to support the partici-
patory design and implementation process of Pay-
ments for Ecosystem Services. Ecosystem Services, 
34 )Part B(: 206-217. 

Sylvère H. and Emmanuel T. 2016. Using social net-
work analysis to understand actor participation and 
influence on sustainable management of Rugezi 
wetland, Rwanda. Rwanda Journal, 1)1S(. 

Zebardast L., Akbarpour S., Jafari H.R. and Bagher-
zadeh Karimi M. 2021. Sustainable wetland man-
agement through bridging the communication gap 
between conservation projects and local communi-
ties. Environment, Development and Sustainability, 
23)7(: 11098-11119.


